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Article 167 of the Constitution obliges the judge to refer to valid 

fatwas (judicial decrees) and religious sources if there is an 

insufficiency in the law. Some have posed basic ambiguities and 

questions regarding this article, which are based on a formalistic view 

of rights and the law. Legal formalism, which is based on the 

positivistic school of law and mechanical legal philosophy, considers 

formalistic reasoning  ـ   ـ  based on the codified laws ـ  as the only ـ

correct method of legal reasoning, regardless of any external factors; 

and considers the rule of law dependent on the fulfillment of this 

method of reasoning. However, Professor Ronald Dworkin, as one of 

the most important philosophers of the modern law, expanded the 

concept of law and introduced principles as referents of law. 

Therefore, this article presents an interpretation of the rule of law, 

based on Dworkin’s theory, such that the formalistic problems of the 

167th article of the Constitution are eliminated and it can be 

considered as a progressive solution in facing law’s insufficiencies. 
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‌‌یوهفت‌قانون‌اساس‌اصل‌صدوشصت‌یساز‌موجه 

‌ینرانلد‌دورک‌یحقوق‌یهبر‌اساس‌نظر
 

 50/50/5055 تاریخ تأیید:                              51/51/5055 تاریخ دریافت:

  احمد رهدار 

  بین یکن یمهد

که  رر صهورم مواه ه   ها      کند یرا مکلف م یقاض ی،وهفت قانون اساس اصل صدوشصت

 یهها  هها  و اشهکا    اصل، ا  ام ینمراهع  کند.    ا ینیمعتبر و منا ع ر یقصور قانون،    فتاوا

 یمبتن یحقوق یسم   حقوق و قانون است. فرمال یستی ر نگاه فرمال یمطرح شده ک  مبتن ییمبنا

را  یاستدلا  حقهوق  یحتن ا روش صح یکی،و فلسف  حقوق مکان وزیتویستی ر مکتب حقوق پ

و  رانهد  یمه  یمدون،  دون توه     ههر اامهل رهاره    ین ر اساس قوان یان گرا استدلا  شکل

 ین،اما پروفسهور رانلهد رورکه    نماید؛ یروشِ استدلا  م ینقانون را منوط    تحقق ا یتحاکم

 یه  مدرن، مف وم قهانون را توسهع  راره و اصهو  را ن    قوقفلاسف  ح ینتر ماز م  یکیانوان    

قانون  یتاز حاکم یریتفس ین،رورک یمقال   ر مبنا ینا رو، ین. ازاکند یم یمصداق قانون معرف

را رفع نمهوره و   یوهفتم قانون اساس    اصل صدوشصت یستیفرمال یها ارائ  نموره ک  اشکا 

 کرر. ی ا قصور قانون تلق  رر مواه  یمترق راهکار یکآن را  توان یم
 

مکتب  ی،حقوق یسمفرمال ی،وهفت قانون اساس اصل صدوشصت ین،رانلد دورک :ها هکلیدواژ
 .قصور قانون یتویستی،حقوق پوز 

                                                 
  ، قتتتتتمدانعتتتتتاا  لتتتتتاقرال لو  ی،گتتتتترو  فقتتتتتن مدتتتتتا ، دانعتتتتتکد   لتتتتتو  ا ت تتتتتا  یار،استتتتتتاد .5
(a-rahdarsestani@yahoo.com)  . 
مستتلو (  یستتهد )نو یدادگستتتر  یقتتم و قا تتفلستتفن حقتتوق، دانعتتاا  لتتاقرال لو  یآموختتتن دکتتترا دانتت  .2
(m.nikbin75@gmail.com)  . 
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 مقدمه

گرایانتن،  های مختلفی ارائن شد  است؛ در یک لرداشت شکل در مورد حاک یت قانون لرداشت
یک کعور، مهوط لن تحقق نظا  حقوق فرمالیستی است. لرالتر ایتن تحقق حاک یت قانون در 

آور  شود کن  والط و مقررات التاا  دیدگا ، تهها زمانی حاک یت قانون در یک کعور محقق می
 صورت کاملا مدون و دقیق و صرفاً از کانا  پارل ان تصویب شود. و م تبر حقوقی لن

وهفتم قانون اساسی کن مرا  ن لتن فتتاوای  لهالراین، مطالق این نارش اصل صدوشصت
کهد، از این  هت لا معکل مبهایی رو لن روستت.  م تبر  را در موا هن لا قصور قانون طرح می

تصور این دیدگا  این است کن قانون لن تههایی پاسخاوی نیازهای  ام ن لود  و توانتایی نظتم 
کن در موارد لستیاری قدتات لتا الهتا  و ا  تا  و  قی  ام ن را دارد؛ درحالیلخعی روالط حقو

 کهد.  شوند و قانون لرای راهه ایی آنان کفایت ن ی خلاء قانون موا ن می
ترین فلاسفن حقوق مدرن، لا یک رویکرد تفسیری و توس ن   هوان یکی از مهم دورکین لن

تویستتی قتانون لتن و تود آورد  و اصتو  و مفهومی در مفهو  قانون، شکافی در ت ریت  پوزی
به ‎قوادهد‎صترفاً  کند.‎در‎اندیشه ‎دورکهین‎قهانون‎های‎بنیادین‎را‎در‎معنای‎قانون‎وارد‎می‎‎حق

 است.  کند‎بلک ‎ادم‎از‎قوادد‎و‎اصول‎مدون ‎صدق‎نمی
توان لا تو ن لن مبهای دورکین، تفسیری از حاک یت قانون ارائن داد کن  حا  لاید دید آیا می

وهفت قانون اساسی سازگار لاشتد و لتن نحتوی ایتن اصتل را ازیتن  هتت  لا اصل صدوشصت
رو این است کن لا این تفسیر، اصل مذکور کن لتن دنبتا   سازی کهد. فر ین تحقیق پی  مو ن

ای لترون رفتت از معتکل قصتور قتانون استت، ت ار تی لتا حاک یتت قتانون ارائن راهکاری لر 
 نخواهد داشت. 

حل معکل قصور قانون لرای لرقراری  دالت در نظتا  حقتوقی و قدتایی لستیار  تروری 
وهفتم قانون اساسی ارائن شتد ،  لیتر م ایهکتن یتک  است. راهکاری کن در اصل صدوشصت
اوب حاک یتت قتانون استت لکتن لتن  هتت لرداشتت راهکار حداقلی از پایاا  فقتن و در اتار 

گرایانن قرار گرفتن استت. ازیتن روی لررستی  فرمالیستی از حاک یت قانون مورد انتقادات شکل
ها از حاک یت قانون  مفهو  قانون در اندیعن یک فیلسو  حقوق تأثیرگذار، در وس ت لرداشت

  تر این اصل لسیار مفید فاید  خواهد لود.  و پذیرش راحت
های مت ددی انجا   وهفتم قانون اساسی مقالات و پژوه  در خصوص اصل صدوشصت
خصتوص از  هتت ت  تیم اصتل لتن حتوز  کیفتری و لررستی  شد  کن  البا در صدد نقتد آن لن

ها نیا در صتدد  سازگاری این اصل لا اصل قانونی لودن  ر  و مجازات هستهد. لرخی پژوه 
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ی و یتا مبتانی حقتوقی حقتوق اساستی لتود  استت. امتا تو ین این اصل لر استا  مبتانی دیهت
پژوهعی کن لا رویکرد فلسفن حقوقی   ن لررسی اندیعن یک فیلسو  حقوق مهتم م اصتر، 
در صدد تو ین این اصل لا ت رکا لر تغییر تلقی از مفهتو  قتانون لاشتد تتا کهتون انجتا  نعتد  

بهتای پوزیتویستم حقتوقی هتارتی است. البتن ناارند  در مقالن دیاری این اصل را لر استا  م
 تو ین کرد  است.  

خصوص رویکرد فرمالیستتی  در این مقالن التدا رویکردهای مختل  لن حاک یت قانون، لن
شتتود و ستتمن  تت ن طتترح دیتتدگا  دورکتتین، و اهتتت فلستتفن حقتتوقی اصتتل  طتترح متتی
    شود.  وهفت قانون اساسی لررسی می صدوشصت

 حاکمیت قانون .1

ال اد  مهم در ادلیات سیاسی مدرن است کن لن دلیتل تهتو   مفهومی فوق 1«حاک یت قانون»
کهد، لن آسانی قالل ت ری   های مختل  تغییر می دههد  آن کن لستن لن دیدگا   هاصر تعکیل
توان مفهو  واحدی از آن ارائن داد. ازین روی مانهد سایر مفاهیم ا تبتاری، التتدا  نیست و ن ی

ی آن دست یافت تا را  لررستی لیعتتر  لن توافقی حداقلی لرم های اولینلاید لا تحلیل مفهومی 
  (92و 95ص: 5930)مرکا مال یری،  .را ع لن آن مفهو  لاز شود

های مختلفی لا تو ن لن تفاوت مبتانی نظتری و اهتدا  و  ه چهین از این مفهو  لرداشت
های نظتم  را ارزش است. حقوق مدرن اسا  حاک یت قانون الاارهای مفسرین صورت گرفتن
ن تود یافتتن استت. در « حکومت قوانین نن حکومت شخص»و محدودیت دانستن کن در ش ار 

این ناا ، قانون لاید حکومت شخص را قید لاند، در  یر این صورت حکومت استبدادی است 
 ( 92و 95ص: ه ان) .و ملاک اتخاذ تص ی ات، اراد  و سلیقن متغیر حاکم است

شتود و هرایتای  آفریهی، قانون یک ارزش والا محستوب متی نن سازی و ارزشلا این دوگا
گتردد.  درلرالر آن  د ارزش و هرنو  حکومتی متفاوت لا آن نامعرو  و استتبدادی تلقتی متی

حتی تصور شد  کن حاک یت قانون صرفاً در لرداشت فرمالیستی آن مهحصر است و تحقق آن 
گتذاری در پارل تان استت. لترای شترح ایتن  صار قانونمهوط لن دموکراسی و تفکیک قوا و انح

هتای مکتتب  شتود، التتدا ویژگتی لرداشت کن  البا ذیل مکتب حقتوق پوزیتویستتی طترح متی
 شود.  حقوقی پوزیتویستی لررسی می

                                                 
1. Rule of Law. 



 

 

10 

ل 
سا

ول
ا

ره 
ما

 ش
/

وم
د

 /
ان

ست
زم

 و 
یز

پای
 

70
47

 

 مکتب حقوق پوزیتویستی .2

کههتد؛  هتا آن را تصتویب متی در این مکتب قوانین اثباتی قوانیهی است کتن آدمیتان و ستازمان
گذار  رفی هیچ حقیقتی و ود ندارد کن نیتاز  قوانین فرامین آدمیان هستهد و ورای و ع قانون
لاشهد. ا تبار قوا تد لتن محتتوای آن مترتبط  لاشد محتوای قوانین مدون لا آن مطالقت داشتن

    (510ص: 5939)الدالی،  .نبود  و صرفاً لن صلاحیت و معرو یت قانوناذار مرتبط است
گرایی حقوقی از اواخر قرن هجد  و اوایل قرن نوزد  لتا  رمتی لهتتا  و  تان  اثباتاندیعن 

های متفاوتی از آن ارائن  های معترک، تا کهون قرائت آستین شرو  شد و  لیر م لرخی ویژگی
ی نظریتتن  ی  تتان آستتتین را خلاصتتن لرختتی ایتتن   لتتن (93ص: 5930)تبیتتت،  .شتتد  استتت

ارزشتی آن ایتا  ند کن و ود حقوق ایتای استت و ارزش و لتیا گرایی حقوقی تلقی کرد  اثبات
  (510ص: 5939)الدالی،  .دیار

 هوان  وهر این مکتب م رفی شود ایتن استت کتن میتان  تواند لن ترین اصلی کن می مهم
رالطن « حقوق آناونن کن لاید لاشد»و « حقوق آناونن کن هست»حقوق و اخلاق، یا لن ت بیری 

 و « آیتا فتلان ایتا قتانون استت »الراین، لایتد میتان پرست  از ایهکتن  روری و ود ندارد. له
تفکیک قائل شد و ا تبار قوا د حقوقی را از  ادلانن لودن یتا نبتودن « آیا قانون خولی است »

توان لدون شهاخت محتتوای یتک قتانون م تبتر، از ا تبتار و  ترورت آن  آن تفکیک کرد. می
اص مستلا  شتهاخت محتتوای آن نیستت. ا تبتار سخن گفت و پرس  از و ود یک قانون خ

ه چهان م تبر تلقی  ،است  قانون  یر از مطلولیت آن است و لذا مادامی کن قانون نسخ نعد 
 (12ص: 5930)کل ن، لیتر،  .مطلوب نباشد هراهد ؛شود می

 گرایی حقوقی لن طور کلی لن دنبا  ارائن استتانداردهای   تومی لترای رفتتار مکتب اثبات
هتای متورد اختتلا  اخلاقتی داشتتن  است کن وص  قط یت و و وح را لدون نیتاز لتن داوری

گرایی این است کن حقوق، ماهیت اثباتی دارد ی هی و تود آن در گترو  لاشهد. مو ع  ا  اثبات
از  ایاا  لسیار مه ی لرخوردار استت و لتذا لرالتر  1«قط یت»ف ل آدمی است. لرای این گرو  

توان گفت دخالت دادن  های اخلاقی و ارزشی و ه چهین می ل دانستن  املاین دیدگا  دخی
هتا از لحتات تفستیری،  ترورتا ستبب  فقن در ت یین حقوق لا تو ن لن حدود و ثغور ایتن  امتل

لن میاان  یرقالل قبولی مسائل را تع لتن معترو یت ا  تا  قتدرت  2« د  قط یت»شود  می
  (505ص: 5939، )الدالی .دولت را تحت تأثیر قرار دهد

                                                 
1. Certainty. 

2. Uncertainty. 
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های مکتتب حقتوق پوزیتویستتی، فرمالیستم حقتوقی،  لا تو ن لن مبانی، اهدا  و د د ن
مهطقی مطلوب در فرایهد ایجاد قوا د و استدلا  حقوقی خواهد لود. لن طور کلی فرمالیسم یا 

لهتدی صتحیا استت. در حقتوق نیتا ایتن  اصالت شکل، لن دنبا  حل مسائل از طریق شتکل
ی رفتن کن معکلات و مسائل حقوقی را از را  شکل حل کهد و محتتوا را هراتن نارش لن س ت

 لیعتر از فرایهد استدلا  و ا تبار قوا د حذ  ن اید.

 فرمالیسم حقوقی .3

مهطق یا استدلا  حقوقی، هر تلاش تحلیلتی قالتل تصتور در فرایهتد ا  تا  و ا ترای قتانون 
زیادی و تود دارد. از   لتن مهاقعتات است. در خصوص ماهیت استدلا  حقوقی اختلافات 

مطرح، لن لاو  یا امکان فروکاهی مهطق و استدلا  حقوقی لتن یتک نظتا  صتوری و قیاستی 
های مو ود در خصوص ایستی استدلا  حقوقی لن فرمالیستم یتا  گردد. یکی از دیدگا  لازمی
  (35ص: 5930)راسخ،  .گرایی م رو  شد  است شکل

گرایی حقوقی دانست اما هریک لتن  وقی را پیامد اندیعن اثباتتوان فرمالیسم حق گران می
شود  ی حقوق مطرح می گرائی، در فلسفن و نظرین دو قل رو متفاوت ت لق دارند. لحث از اثبات

ای محتوایی در لتاب  شود. اولی نظرین گرائی، در مهطق حقوق مطرح می اما فرمالیسم و شکل
 (35: ه ان) .گردد ش استدلا  لاز میقانون و نظا  حقوقی است و دومی لن رو

ی حقوقی و تو ن کامل لتن  گرایی حقوقی گا  لن م های نادید  گرفتن محتوای قا د  شکل
ای در گترو  شود. در این دیدگا ، حقتوق لستان نظتا  لستتن ظاهر یک ماد  حقوقی فه ید  می

استت. فرمالیستم در  اراد  قانوناذار است کن قوا د روشن استهباط و دلایل قاطع لر آن حتاکم
لاو  تب یت از قوا د حقوقی، صرفاً لن م یارهای درونی نظتا  حقتوقی تو تن دارد و م یارهتای 
لیرونی مانهد پیامدها، تحلیل فراحقوقی محتوائی، آثار خار ی و  ادلانن لودن یا نبودن نتیجتن 

استدلا  حقوقی را لن داند. لهالراین،  ا  ا  قوا د را در ارزشیالی این قوا د حقوقی دخیل ن ی
  (19ص: 5930)تبیت،  .کاهد مهطق ریا ی یا مهطق صوری )قیا  استهتا ی( فرو می

نتا  لترد  « ی حقتوق مکتانیکی نظریتن»ازین روی گاهی از فرمالیستم حقتوقی لتا  بتارت 
توان  کهد کن می شود؛ زیرا نظا  استدلا  حقوقی را یک دستاا  قیا  استهتا ی تصور می می

ماشین محاسبن کرد و پن از دادن پرس  لن ماشتین پاستخ مهاستب را دریافتت کترد. آن را لا 
توان قا د  را لر آن ا  ا  کترد، لتی آنکتن  د د ن اصلی در ایهجا یافتن مصداقی است کن می

تو هی لن شرایط خاص هر مصداق شود یا آنکن پیامدهای ح ل قا د  حقتوقی لتر رویتداد یتا 
پیکر استت و قا تی  این دیدگا  سیستم قدایی یک ماشین  و مصداق مدنظر قرار گیرد. در 
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 (Tamanaha, 2010: p.1 ؛19ص: ه ان) .کهد مانهد یک مکانیک لسیار ماهر   ل می
گتردد و  لن اواخر قرن نوزد  و اوایل قترن لیستتم متیلادی لتازمی ،اوج شکوفایی فرمالیسم

دیتدگا  وارد شتد ا تبتار ختود را از  های حقوقی لن ایتن سمن لا انتقاداتی کن از ناحین رئالیست
لذا گفتن شتد  فرمالیستم حقتوقی لتن م هتای متذکور، در  (Tamanaha, 2010: p.1) .دست داد

های حقوقی مدرن، لن طور کلی از لین رفتن است. مفهو  رایج از فرمالیسم کتن  البتا لتن  نظا 
ر ادلیتات حقتوقی شتود، د م های اصل قرار دادن ا رای مکانیکی قوا تد م تین شتهاختن متی

اند تفسیر  روی لرخی تلاش کرد  شود. ازین  هوان یک مو ود مرد  در نظر گرفتن می م اصر لن
  (251ص: 5930)ویهریب،  .دیاری از فرمالیسم حقوقی ارائن دههد

شتود کتن قتوانین  اما لا لررسی نظا  حقوقی و قدایی   هوری اسلامی ایتران روشتن متی
انان قرار دارد و در موارد لسیاری لر این م ها از فرمالیسم استوار مو و ن در مرکا تو ن حقوقد

هتای حقتوقی دنیتا مهقتر   است. لا و ود ایهکن این م های فرمالیسم حقوقی در اکثر نظتا 
دهتد و قتوانین  صتورت پویتا و ف تا  در ایتران لتن حیتات ختود ادامتن متی شد  اما ک اکتان لن

الخصوص در اذهان حقوقدانان و فا لان  و  لی مو و ن،  ایاا  انحصاری در نظا  حقوقی
 حقوقی دارد. 

گذاری لن شیو  مو ود، یک امتر صترفاً شتکلی  فر  و شکل قانون ،اوّلاً  ،در تصور این گرو 
تهها را  نظتم لخعتی  ام تن و  لتوگیری از تعتتت  ،لدون پعتوانن ارزشی و فلسفی است. ثانیاً 
ذاری، لن شکل ف لی است و هتیچ را  دیاتری  تا گ نظا  حقوقی، استفاد  حداکثری از قانون

آور در نظا  حقوقی، مرا  ن لن  یالی لن قوا د الاا  تهها مسیر دست ،این شیو  و ود ندارد. ثالثاً 
مصولات پارل ان است و هر گونن خروج از این دایر ، لرالر لا ختروج از حاک یتت قتانون استت. 

هاونتن مصتولات، هراتن لیعتتر اختیتارات قدتایی را لرای لرقراری نظم و  دالت لایتد ای ،رال اً 
 محدود سازد. 

لررستی مختصتتری در دکتترین حقتتوقی و نظترات حقوقتتدانان ایرانتی و لررستتی آرا و شتتیو  
ار تا   ،استا  ایتن مبهتا کهد. لتر را روشن می  روشهی این مسللن لن ،دادرسی در محاکم ایران

 قانون اساسی لن امری خارج از دایر  قانون، لا معکل مبهایی موا ن خواهد لود.

 وهفتم قانون اساسی اصل صدوشصت .4

اندیعی و  وهفت از   لن نقاط  ط  قانون اساسی است کن محل تأمل، هم اصل صدوشصت
 شتد  استت.  پردازی فراوان لود  و در مخالفتت و موافقتت لتا آن مقتالات زیتادی نوشتتن نظرین
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ها لیعتر مرلتوط لتن ستازماندهی ا ترای اصتل، محدودستازی آن و  محور اصلی این پژوه 
است. ایتن اصتل مقترر  لررسی سازگاری آن لا نصوص و ظواهر سایر اصو  قانون اساسی لود 

قا ی موظ  است کوش  کهد حکم هر د وا را در قوانین مدونن لیالد و اگر نیالتد لتا »داشتن 
تواند لن لهانتن  هالع م تبر اسلامی یا فتاوای م تبر، حکم قدین را صادر ن اید و ن یاستهاد لن م

سکوت یا نقص یا ا  ا  یا ت ار  قوانین مدونن از رستیدگی لتن د توا و صتدور حکتم امتهتا  
 قانون اساسی( 503)اصل « ورزد.

لات دو دستن اشکا  و الهتا  قالتل طترح استت: اشتکالات مبهتایی و اشتکا ،لن این اصل
اند از ایهکن این اصل لا اصو  دموکراسی، تفکیتک قتوا و  لهائی. لرخی اشکالات مبهایی  بارت

گذاری صترفاً لایتد در اختیتار  حاک یت قانون سازگار نیست؛ لر اسا  مبانی دموکراسی، قانون
قو  مقههن کن متعتکل از ن ایهتدگان مترد  استت، لاشتد. قا تی صترفاً لایتد لراستا  قتانون 

گهااری‎به ‎قا هی‎واگهاار‎کهدا‎که ‎ایهن‎بها‎‎صورت‎گویا‎قانون‎‎کم کهد، در  یر اینمو و ن ح
با‎یکهی‎از‎اصهول‎م هم‎‎،این‎اصل‎،تفکیک‎قوا‎و‎حاکمیت‎قانون‎نیز‎ناسازگار‎است.‎همچنین

وکشم‎‎اساس‎اصل‎قانونی‎بودن‎ج م‎و‎مجازات‎ک ‎در‎اصل‎سی‎ب ‎.ناسازگار‎است‎،حقوق‎جزا
 ا لتن مو تب  ؛توان مجازات کرد کن را ن ی‎هیچ‎،اخت ‎کداقانون‎اساسی‎نیز‎ب ‎رسمیت‎کن

  (203ص: 5933الها ،  )اح دزاد ، .قانون
اند از ایهکن مهظور از فتاوای م تبتر کتدا  استت. آیتا  اما لرخی از اشکالات لهایی نیا  بارت

د مقصود فتوای معهور است، یا فتوای ولی فقین، یا فتوای ا لم مرا ع، یا فتتوای مر تع تقلیت
طرفین پروند ، یا فتوای شورای ناهبان، یا فتوای رئین قو  قدائین، یا فتوای احوط یا اسهل 
و یا لن طور کلی هر فتوایی کن لتن لحتات فقهتی دارای حجیتت لاشتد  هرکتدا  از ایتن اقتوا  

 پتتذیری دارنتتد و لتتذا دقیقتتا معتتخص نیستتت کتتن مقصتتود از فتتتاوای م تبتتر  قاللیتتت استتتدلا 
 کدا  است.

ه چهین اشکا  دیار این است کن اگر قرار لاشد قا ی لن  یر قانون مدونن حکتم دهتد  
شود و نظا  حقتوقی و  محوری می مهدی و قا د  این امر مو ب خارج شدن دادرسی از  الطن

کهتتد. ه چهتتین ایتتن امتتر امکتتان استتتهباطات  قدتتایی را از قط یتتت و وحتتدت آراء ختتارج متتی
پتذیری و  لیهتی شتود کتن دادرستی از حالتت پتی  نیا مو ب متی سازد و ای را فراهم می سلیقن

امکان نقد و لررسی خارج شود و لذا ملاکی لرای ارزیالی صتحت و ستقم ر ی و تود نخواهتد 
 (203ت202ص: ه ان)داشت 

« گذاری قدائی قانون»لهتا  کن از پدران پوزیتویسم حقوقی است، انتقادات لسیار  دی لر 
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تان در قرن نوزد  میلادی وارد کرد کن تا حدودی شبین انتقادات و حقوق قداوت محور انالس
نامیتد زیترا  1«حقتوق ست »ی قدتات، را  مذکور است. او شیو    ل در حقوق  رفی ساختن

ی موا هن لا مجازات س  است لدون ایهکن قبلا لن او هعدار    ل مرد  در نحو  لسان شیو 
ی قدتات، مو تب  ی مبتهتی لتر ا  تا  ستلیقنگذاری قدتای شد  لاشد. از نظر وی قانون داد 
شود کن ماهیت تص یم قدایی متأثر از ت ایلات درونی قدات لاشد. لذا وی م تقد لود کتن  می

ترین را  اصلاح حقوق انالستان تفکیک کامل حقوق از اختلاق استت؛ زیترا ت ستک لتن  مهم
ت یهتی و در نتیجتن  ای  ا الهتا  و لتی اخلاق در قداوت لن  هت ماهیت اختلافی آن، نتیجن

  (02و05ص: 5930)تبیت،  .ا  ا  سلیقن قدات ندارد
لن طور کلی اشکالاتی کن از ناحین فلاسفن حقوق پوزیتویسم لن دخالت اختلاق در حقتوق 

ای  شود؛ لتن گونتن شد، دقیقا در ادلیات حقوقی ایران لن دخالت فقن در حقوق وارد می وارد می
نویسهد  و لا  ایاایهی فقن لن  ای اخلاق لازنویستی شتود کن اگر ه ان متون، لا حذ  اسم 

کاملا یک مقالن لومی خواهد شد کن نظیر آن نیا مو ود است. لهالراین، ه ین اشکالات کتن 
وهفت  در نهایت لن پوزیتویسم سخت و فرمالیسم حقتوقی کعتید  شتد لتر اصتل صدوشصتت

  (523و523ص: 5933باری،   :ر.ک ،)لرای یک ن ونن .قانون اساسی نیا وارد شد  است
تتوان ازیتن  ی کامل نظا  حقوقی است و متی قط یت نعانن»ایهکن در حقوق پوزیتویستی، 

صترفاً لتن  (505ص: 5939)الدالی، « .طریق نظا  حقوقی را از نظا  ماقبل حقوقی تعخیص داد
را لا   ن مسللنیالد. للکن ت سک لن هر گونن گاار  ارزشی نظیر فقن نیا ای ورود اخلاق ارتباط ن ی
ستتازد. مهعتتأ اصتتلی ایهاونتتن انتقتتادات، لتتن تلقتتی حقوقتتدانان از قتتانون  معتتکل رولتتن رو متتی

گردد. ت ری  قانون لن امری مهحصترا ناشتی از اراد  انستان، مبتهتی لتر مبتانی فلستفی  لازمی
حقوق پوزیتویستی است کن قصد داشتن اخلاق را از حقوق، ا تبار قوا د حقوقی را از محتوای 
آن و حقوق مطلوب را از حقوق آناونن کن هست  دا ن اید. ازین روی اهانچن این تلقی لاطتل 

 یا ت دیل گردد، لواز  آن نیا تحت تأثیر واقع خواههد شد.

 نظریه دورکین  .5

زلتان در  صتر حا تر  ‎پترداز حقتوقی انالیستی پروفسور رونالد دورکین را تأثیرگتذارترین نظریتن
اند. او لتا  یافتن دیدگا  پوزیتویستی م رفی کرد  ارش را  ایاایهی مهاسب و تکاملاند و آث دانستن

                                                 
1. Dog Law.  
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گرایی حقوقی  ای لرای اثبات رویکرد تفسیری لن م رفت حقوقی و ماهیت حقوق، لدیل پیچید 
است. ازین روی گران نظرین او شتباهت اهتدانی لتا تقریترات ستهّتی مکتتب  ارائن و لسط داد 

لهتدی  ا وی را ذیتل مکتتب حقتوق طبی تی در تقریتر متدرن آن، دستتنحقوق طبی ی ندارد امت
  (30ص: 5930تبیت،  ؛93ص: 5930)لیکن،  .اند کرد 

را رد کترد. « آنچن حقوق لاید لاشتد»و « آنچن حقوق است»دورکین تفکیک مفهومی میان 
را گرایتی  پتاراای حقتوق و اختلاق، دیتدگا  اصتلی اثبتات او لا ارائن شرحی  یهتی درلتار  یتک

دهتد، پیعتیهن وی در ستهّت حقتوق  تد ی  کرد. آنچن نظرین او را لا حقوق طبی ی پیونتد متی
لا( و این اد ای اوست کن اصو  مبتهی لر  دالت کن در این سهّت و تود دارد را   رفی )کامن

 (30ص: 5930)تبیت،  .داند از ا اای اصلی حقوق می
کهد.  اخلاق در آن مهفذهایی ایجاد میشکافد و لن سوی  دورکین قانون پوزیتویستی را می

شوند، و اتفاقا ح ایتت از ایتن  داند کن از اخلاق فه ید  می او این اصو  را  ایی از قانون می
اش،  شود. البتن دورکین لاتو ن لن نظریتات فلستفی و سیاستی ها لا ث انسجا  قانون می حق

تتر از قوا تد  ی قانون را لن م هی موستعدهد. لهالراین، و  مبانی اخلاقی را لن لیبرالیا  پیوند می
  (Dworkin,1977: p.184-187) .آید فهم کرد  کن در یک فرایهد تفسیری لدست می

دانتد  او مانهد طرفداران مکتب حقوق طبی ی، ملاک ا تبار را در امری خارج از و تع متی
از نظتر او های مختل  حقتوق طبی تی اختتلا  دارد.  اما در ایستی این ملاک لرتر لا گرای 

والستای ا تبار حقوقی لن ملاحظات اخلاقی معخصن  تروری حقتوق استت کتن از ماهیتت 
دانتد. شتاید لتتوان گفتت  متی 1گیرد. او متلاک لرتتر را اصتو    یقا تفسیری حقوق نعأت می

 ایاا  دورکین لا تو ن لن نظریات  د پوزیتویستی وی، لن قدری مهم است کن اکثر فلاستفن 
لاید نسبت خود را لا آراء دورکین معخص کههد و لن نقدهای او پاسخ دههد. لن حقوق ل د از او 

 گردد.  نو ی شاید لتوان گفت فلسفن حقوق لن ماقبل دورکین و ل د دورکین تقسیم می
وهفتم قانون اساستی لراستا  نظریتن دورکتین، لایتد  لرای مو ن سازی اصل صدوشصت
درستی شرح داد  شود. دورکتین اهتد تحتو  مهتم در  تلقی وی از قانون و حاک یت قانون لن

فلسفن حقوق ایجاد کرد  است. نخست ارخ  تفسیری؛ نقطن  طفی کن فلسفن حقوق را لتن 
هرمهوتیک وصل کرد و قانون را از قا د  تبدیل لن یک فرایهد تفسیری کرد. دو  نقد  دی لتن 

رکتین لتی  از ستالقین فلستفن پوزیتویست کن نظرین  الب آن زمان لود  است. سو  ایهکن دو 
                                                 

1. Principles.  
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پتردازی ختودش  دهد و آنها را وارد متتن تلتوری حقوق را لن فلسفن سیاست و اخلاق ارتباط می
 کهد. اهار  توس ن مفهومی قانون و داخل کردن اصو  در مفهو  قانون. می

 تعریف قانون .7

تعتکل از قوا تد ه انطور کن گفتن شد در نظا  حقوق پوزیتویستی قانون ل ثالن امری ت امتا م
است و قدات حتق ندارنتد لترای حتل مستائل قدتایی لتن امتری ورای قتانون مرا  تن کههتد. 

های قدایی لاید لا مهطق مکانیکی حل شود.  ه چهین لراسا  فرمالیسم حقوقی ت ا  پروند 
و داند. از دیدگا  او قانون یک امر مهتعر در قوا د  اما دورکین قانون را یک امر نوشتن ثالت ن ی

کههتد و لتن نحتوی  اصو  است کن قدات لا طی یک فرایهد تفسیری ستازند  آن را کعت  متی
  (33ص: 5930)تبیت،  .نویسد قانون شبین یک رمان است کن قا ی حلقن آخر آن را می

است. « قوا د»و « اصو »قانونی معت ل لر -ای اخلاقی تلقی دورکین از حقوق مج و ن
کههد  مو و ن و قوا د مجاایی کن مأموران رس ی و ع می حقوق  ام ن صرفاً ترکیب قوانین

کههتد نیتا  سازی می نیست للکن اصو  کلی  دالت و انصا  کن قوانین و قوا د مالور را مو ن
گرایی حقوقی ت ییا میان قوا تد  گیرد. کانون اصلی نقد دورکین لن اثبات در این حوز   ای می

وزیتویستی از حقوق، تهها  هبن محدودی از حقتوق و م یارهای حقوقی است. از نظر او تلقی پ
 هوان یتک کتل لتن الهتا   تتر حقتوق را لتن دهد و این محدودیت، واق یت گستترد  را نعان می

است کن در گذشتن « نص قانون»اندازد. او م تقد است حقوق امری فراتر از قوا د و ا  ا   می
ا حقوق ذاتتا درلردارنتد  م یارهتای اخلاقتی اند. لن این م ه ها و ع کرد  گذاران و دادگا  قانون

 ه تان:) .شتود گذاری ا ت ا ی لایستن نیتا متی ه چون اصو   دالت، حقوق و درک سیاست
 (33و30ص

هتایی لهیتادین  ای لسیار مهم در ادلیات دورکین است کن لرخاستتن از حتق اصو  کلیدواژ 
نامیتد  لستیار تأکیتد  1«م یارها»آنچن کن لاشد و لا مبانی اخلاقی  ام ن مرتبط است. او لر  می

هتا، آن دستتن  سیاست«. اصو »و  2«ها سیاست»دارد. م یارهای مد نظر دورکین  بارتست از 
های کلی  ام ن نظیر اقتصادی، سیاسی و ا ت ا ی را تأمین  استدلا  حقوقی است کن هد 

 .کهتتد ن متتیهتتای لهیتتادین را تتتأمی کههتتد و اصتتو  آن دستتتن استتتدلا  استتت کتتن حتتق متتی
(Dworkin,1977: p.184-187)   

                                                 
1. Standards.  

2. Policy.
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توانهد حکم صادر ن ایهد اما گاهی  از نظر دورکین گران قدات  البا لا ت سک لن قوا د می
هتای  پرونتد »ها از قوا د لن تههایی قالل دستیالی نیست و در نتیجتن  قانون در لرخی از پروند 

کهد و لایتد  و دستیالی لن قانون کفایت ن یآید. در این موارد قوا د لرای فهم  پدید می 1«دشوار
لن اصو  ت سک  ستت. ایهجتا قا تی مقیتد استت لتن اصتو  کتن لخعتی از قتانون استت و 

 ( Dworkin,1985: p.119) .تواند خارج از قانون لن این م ها،   لی انجا  دهد ن ی
تی استت. تری نسبت لن ت ری  پوزیتویست لهالراین، ت ری  دورکین از قانون یک ت ری   ا 

ه چهتتین در لحتتث ا تبتتار قتتانون، در مکتتتب حقتتوق پوزیتویستتتی صتتر  معتترو یت نهتتاد 
شتد امتا در  کرد و محتوای قانون از ا تبار آن تفکیک متی گذاری لرای ا تبار کفایت می قانون

 .شتود و اصتو  در قانونیتت قتانون دخیتل متی 2هتا نظرین دورکین مطالقت قوا د مدونن لا حق
(Dworkin,1985: p.12-16 , Dworkine, 1977: p.184-206/ )  

 کتتن شخصتتیت   درحالی ؛محتتوری حقتتوق، قدتتات هستتتهد  شخصتتیت   ،در نظریتتن دورکتتین
گذار و مقتهن استت. دورکتین مانهتد هرلترت هتارت  گرایان، قانون محوری حقوق از نظر اثبات

توستل م تقد است کن قدات لاید لرای صدور ر ی در د اوی دشوار لتن  توالطی  یتر قوا تد 
داند للکن از مصادیق   ویهد لا این تفاوت کن دورکین اهین ههجارهایی را  والط فراقانونی ن ی

  (02ص: 5930)کل ن، لیتر،  .آورد قانون لن ش ار می
لهالراین، تلقی دورکین از قانون  یر از تلقی رایج از قانون در ایران است کن مبتهی لر مبانی 

تو ن لن این تلقتی قدتات صترفاً مکلت  نیستتهد لراستا   مکتب حقوق پوزیتویستی است. لا
هتا،  های لهیتادین، سیاستت قوا د مو و ن حکم دههد للکن لاید لراسا  قوا د، اصو ، حق

 قتتانونی  اهتتدا  و مصتتالا کلتتی  ام تتن حکتتم صتتادر ن ایهتتد و ایتتن حکتتم، یتتک حکتتم کتتاملاً 
 خواهد لود. 

لذا لر طبق این مبهای فلسفن حقوقی، مرا  ن قدات در   هوری اسلامی ایران لن مبانی 
هاستت،  تین مرا  تن لتن قتانون  گذاری ملتا  لتن ر ایتت آن گذار در قانون و اصولی کن قانون

خواهد لود. ه چهین لا تو ن لن این توس ن در مفهو  قانون، حتتی لتا پتذیرش مبهتای مکتتب 
 هوان قا تد  متادر در نظتا  حقتوق ایتران، لتن  انی کن قانون اساسی لنحقوق پوزیتویستی، زم

 دهد، این مهالع، مصداقی از قانون خواههد لود.  فتاوای م تبر و مهالع م تبر دیهی ار ا  می
                                                 

1. Hard Cases. 

2. Rights. 
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 قصور قانون   .8

ای  یکی از نکاتی کن لرای مو ن سازی  واز مرا  ن قدات لن امری ورای قانون )ل ثالن قا د 
و ود( در ااراوب حاک یت قانون لاز  لن تو ن است این است کن قانون داار قصور از پی  م

است. در هر گرو  ا ت ا ی لاید قوا د و اصو   ا ، نتاظر لتن نتو  اشتخاص و ا  تا ، التاار 
شتوند. اگتر  اصلی کهتر  ا ت ا ی لاشهد نن دستورات خاصی کن خطاب لن اشخاص داد  متی

یافتت. کتارکرد موفتق قتانون در  بود، قانون امکتان و تود ن تیلیان  والط  ا  رفتار م کن ن
هتا، امتور و شترایط  های لسیار متهو  ا ت ا ی، والستتن لتن تتوان آن در شهاستایی   تل حوز 

هایی است کتن انجتا  داد  استت. حیتات قتانون لتن م هتی  لهدی خاص، ل ثالن مصادیق طبقن
ارهای متغیر، در هر قدین  دید نیاز لن پوزیتویستی آن لن قوا د مت یهی است کن لرخلا  م ی

  (253و255ص: 5939)هارت،  .قداوتی تاز  ندارند
های حقوقی لن کار گرفتن شد  است. روش  دو روش لرای لیان  والط  ا  رفتار، در نظا 

لهدی استتفاد   های  ا  و صریا زلانی لرای طبقن   کن لن طور حداکثری از واژگان و قالباوّ 
رویتن »کهتد لتن  و روش دو  کن لن نحو حتداقلی از آن استتفاد  متی 1«گذاری نونقا»کهد لن  می

یتک از دو دستتن قوا تد  تا ، ت تا   م رو  هستهد. اما نکتن مهم این است کن هیچ 2«قدائی
 هتای واق تی ختاص  ی موق یتت کههتد و ه تن مصادیق خود را لن نحو پیعیهی معتخص ن تی

 . ای و تع کههتد را مت تایا کههتد و لترای آن قا تد  هتا مانهتد تتا پیعتاپی  آن نیا مهتظتر ن تی
   (250ت255ص: ه ان)

آورد، لن دلیل ویژگی خاص زلان، محتدود استت و  اهین راهه ایی کن زلان  ا  فراهم می
هتتای زنتتدگی لعتتر و تتود دارد. البتتتن ه یعتتن متتواردی ستتاد  و وا تتا در  ایتتن در ت تتا  حتتوز 

توان  بارات  ا  را  روشهی می توافق   ومی هستهد و لن های معالن و ود دارند کن مورد زمیهن
فایتد   ها اطلاق کرد و اگر این مصادیق روشن و آشها و ود نداشتهد، قانون، التااری لتی لر آن

هتا را لتن  هایی نیا و ود دارند کن طبی ت یا التدا  انستان آن لود. اما از آن سو ه یعن موق یت
 ایی لا مصادیق ساد  دارند و لتذا روشتن نیستتهد. اصتو  هایی  آورد و صرفاً شباهت و ود می

هتا را از میتان  توانهد آن کاههد، اما ن ی تفسیر گران از ش ار این موارد  د  قط یت و تردید می
کههد کن لن  لردارند؛ زیرا خود این اصو ، قوا دی  ا  هستهد و از اصطلاحات کلی استفاد  می

                                                 
1. Legislation. 

2. Precedent. 
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  (251و250ص: ه ان)نولن خود نیازمهد تفسیر هستهد 
کههتد  را درک متی  ت ا  کسانی کن در حوز  کاری خود لا مقررات سر و کار دارند این مستللن

توان لتن مقتررات کلتی  کن در مقا  موا هن لا مسائل و معکلات در دنیای واق ی، ه یعن ن ی
ن لتا آنها ت سک کرد. لهالراین، قدات در مقتا  دادرستی گتاهی در موا هتن لتا قتانو لرای حلّ 

تواند آنان را لن تص یم صحیا رهه ون شتود. لتن  بتارتی  شوند و قانون ن ی معکل موا ن می
شود قانونی کن لتوان لا آن معکل را حتل  گاهی در موا هن لا یک پروند  قدائی، معاهد  می

کرد و ود ندارد: گاهی قانونی کن لتوان آن را لر مصداق مهطبق کرد، و ود ندارد و لن ت بیری 
ء قانونی و ود دارد؛ گاهی در تطبیق یک قتانون لتر مصتداق رفتتاری، تردیتد و تود دارد؛ خلا

گاهی تطبیق یک قانون لر یک مصداق خاص، خلا  مصلحت، اهدا  و ا را  قانون گذار 
لاشد و یا گاهی ا  ا  قانون لر یک مصداق، ظال انن استت؛  و یا مذهب اکثریت و اخلاق می

 ر مقا  تطبیق لر یک مصداق ت ار  و ود دارد. گاهی لین قوانین مختل  د
کههتد کتاش  آید کن ه ن از   لن قدات آرزو می گاهی در حوز  کیفری مصادیقی پی  می

آیتد کتن ه تن اذ تان  کترد؛ گتاهی مصتادیقی پدیتد متی انااری می یک قانون این   ل را  ر 
ستهاین استت. گتاهی  کههد مجازات قانونی مرلوطن لسیار لرای این   ل خفی  یا لستیار می

قدات صرفاً د د ن این دارند کن   لعان مهطبق لر قانون لاشد و در میاان اختیارات قانونی 
کههتد و از اختیتارات قتانونی ختود ستوء استتفاد   خود کاملا ظال انن و لا ستوء نیتت رفتتار متی

، کههد کن لرای   ل مطالق و تدان و انصتا  کههد. ه چهین لال کن گاهی احسا  می می
 لاید خلا  قانون رفتار کههد. 

دهد ناشی از قصور قانون استت.  این معکلاتی کن لرای قدات در  رصن قداوت رخ می
لهالراین، مقصود از قصور قانون این است کن گاهی قانون، راهه ای خولی لرای قدات نیست 

متانع لرخوردهتای و توان این را ندارد کن وظیفن آنان را لن درستی و روشهی معخص کهتد و یتا 
ذوقی و استحسانات شخصی و ا  ا  سلیقن آنان شتود. لتا تو تن لتن ایتن ویژگتی زلتان، ایتن 

توانیم لن ستادگی مصتادیق قالتل شهاستایی را در  می 1«زلان قا د »لرداشت فرمالیستی کن لا 
 ای رستد زلتان قا تد  فقتط ن ونتن قانون انتخاب کهیم، کهار خواهد رفت. لهالراین، لن نظر متی

 کهد.  رس ی ی هی مصداق ساد  و وا ا را معخص می
 2«لافتت لتاز»معکل دیار این است کن قانوناذاری و روین قدایی هردو مبتلا لتن ویژگتی 

                                                 
1. Language of The Rule. 

2. Open Texture. 
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هستهد. این ویژگی قانوناذاری، ل ثالن معخصن کلی زلان لعر م رفی شد  استت و تردیتد در 
لهتدی امتور واق تی  یری  هاوین کلتی طبقتنای است کن لاید لرای لن کارگ موارد لیهالیهی هایهن

های طبی ی نظیر فارسی و انالیسی، زمانی کن لرای این مقصود لن  پرداخت. لن طور کلی زلان
 ( 250ص: ه ان) .هستهد« لافت لاز»روند، ناگایر دارای  کار می

صتورت  هتای احت تالی در متورد م هتای ختود لن حتی اگر قوانین لتوانهد لتن ه تن پرست 
گیرد کن قانون لاید تأمین کهتد.  پاسخ دههد، لاز ا لب رو در روی دیار اهدافی قرار می پیعیهی

لهالراین، آرزوی فرمالیستی لرای ایهکن لا قوانین و مقررات متکثر لتوان قدات را دائ تا در هتر 
هتا شتد، یتک آرزوی دستت نیافتهیستت.  آن راهه ایی کرد و مانع از ا  ا  سلیقن شخصی آن

ای از الها  را   هوان یک فیلسو  مهم حقوق پوزیتویست، م تقد است حاشین لن هرلرت هارت
لاید لرای لستیاری از قوا تد حقتوقی پتذیرفت و للکتن از آن استتقبا  کترد تتا لتتوان در متوارد 

لیهی نعد ، تص ی ی  ال انن گرفت و مسائل مو ود در این تص یم  رودررویی لا مصادیق پی 
  (Hart, 1994: p.252) . قلانی کردرا شهاسایی و حل و فصل 

تواند پاسخ مثبت و یتا  قوا د   وما دارای ویژگی لافت لاز هستهد. لن نحوی کن قانون ن ی
شتود یتا خیتر،  ای خاص ا  ا  متی ای معخص لر قدین مهفی قط ی را ع لن ایهکن آیا قا د 

کتین اهتین متواردی رسد لر ختلا  نظتر دور  لدهد و ازین رو تاحدی نامت ین است. لن نظر می
و اختلافی نیستهد، للکن قانون ذاتا قاصر است و  الب مصتادیق « د اوی دشوار»مهحصر در 

 آن لا معکل موا ن است. 
گذاری لا دو نقص رولن رو خواهد لود: او   هل نسبی نستبت لتن  انسان ه یعن در قانون

گذار  ایهکن قانون هالراین،ل (253ص: 5939)هارت،  .واق یات و دو  تردید نسبی نسبت لن اهدا 
م کتن  ،صورت پیعیهی در نظر لایرد و قانون و ع کهتد ت ا  مصادیق م کن و احت الی را لن

نیست. حتی در قوانین الهی هم در لسیاری موارد م کن نیست کن ت ا  مصادیق م کن ذیتل 
لتود  و  صورت القتاء اصتو  احکا   ایی لیان شود؛ از ه ین روی لسیاری از احکا  شر ی لن

 تفریع فرو  لن مجتهدین سمرد  شد  است. 
هتا لتن ه ترا  انتوا   کردیم کن ت تا  ویژگتی های محدود زندگی می اگر در دنیایی لا ویژگی

های م کهعان لرای ما شهاختن شد  لود، این امکان و ود داشت کن لترای هتر حالتت  ترکیب
ها لر موارد خاص نیازمهد   ا  آنمحت ل از پی  مقرراتی و ع کهیم و قوا دی لهویسیم کن ا 

« فلسفن حقتوق مکتانیکی»ها و  های دیار نباشد. اهین دنیایی لرای فرمالیست انجا  انتخاب
مهاسب لود. امتا در دنیتای ف لتی، قانوناتذاران لتن هتیچ و تن اهتین  ل تی نستبت لتن ت تا  
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لیهتی لا تث لتروز  پتی های م کن از او ا  و احوا  آیهد  را ندارند. لذا این ناتوانی در  ترکیب
  (ه ان) .تردید در هد  خواهد شد

اما در نظرین دورکین لا تو ن لن ایهکن ت ری  وی از قانون، ا م از قوا د و اصو  است، لذا 
شتوند. در نظریتن  قدات در این سیستم حقوقی لا قصور قانون لن م هتای متذکور موا تن ن تی

ون را از قوا تد و اصتو  کعت  و ستمن در دورکین قدات در یک فرایهد تفسیری سازند ، قان
کههتد. قا تی در موا هتن لتا یتک پرونتد  دشتوار وارد یتک پتروژ    ین صدور حکم، ا لا  می

 شود.  تفسیری پیچید  می
ای خلاق است کن موظ  لن  او م تقد است نق  قا ی در موا هن لا هر د وا، نق  نویسهد 

  پیعین است. پیچیدگی ایتن وظیفتن، نعتانار کردن داستانی زنجیروار لن ه ان سبک فصو  کامل
 هوان یتک کتل مهستجم استت. فتر  کهتیم  ص ولت تص یم در د اوی دشوار در پرتو حقتوق لتن

ای را لهویسهد کن هم  ت دادی از نویسهدگان قرار است هرکدا ، فصلی معخص از یک رمان زنجیر 
هم نظر لر فصو  آتی و دیار های پیعین کن توسط سایرین نوشتن شد  ه اهه  لاشد، و  لا فصل
  (Dworkin, 1986: p.229 / Dworkin,1975: p.1089) .لاشد  ها داشتن فصل

 حاکمیت قانون  .9

کتتاب »لن نظر دورکتین دو نتو  لرداشتت متفتاوت از حاک یتت قتانون و تود دارد؛ او اولتی را 
نامد. در لرداشت او  تأکیتد لتر ایتن استت کتن قتدرت  می« ها مفهو  حق»و دومی را  1«محور

دولت هرگا نباید  لین حقوق شهروندان ا  ا  شود مار مطالق قوانیهی کتن صتریحا در یتک 
کتاب قانون   ومی در دستر  ه ن آمد  لاشد. دولت و شهروندان لاید مطالق این کتتاب تتا 

  (Dworkin,1985: p.11) .کههدزمانی کن تغییر نکرد    ل 
پذیرد؛ زیرا لدون ایهکتن لتن محتتوای قوا تد  دورکین این لرداشت از حاک یت قانون را ن ی

لاشد، صرفاً لر و ود قا د  در یک کتاب قانون مادامی کن تغییتر نکترد ، مت رکتا  تو ن داشتن
ها نامید  استت.  مفهو  حقدهد کن آن را  است. او لرداشت دیاری از حاک یت قانون ارائن می
کهد. در این لرداشتت  داند و لر آن تأکید می این لرداشت  دالت ماهوی را یک اید  مستقل می

ای  های اخلاقی نسبت لن یکدیار دارند و نیتا پتار  تأکید لر این است کن شهروندان لرخی حق
ای اخلاقتی و هت های سیاسی لر ذمن دولت دارند. ایتن لرداشتت تأکیتد دارد کتن ایتن حتق حق

                                                 
1. Rule-Book. 
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هتا  سیاسی لاید در قوانین م تبر لن رس یت شهاختن شتوند تتا  تایی کتن شتهروندان در دادگتا 
  (Ibid) .ها را مطالبن کههد لتوانهد آن

صتورت  لهالراین، لها لن نظر دورکین حاک یت قتانون مهحصتر در ایتن نیستت کتن صترفاً لن
وسط قتوانین مو تو ن معتخص ها  لین حکومت و شهروندان، ت فرمالیستی ه ن محدودیت

شوند. او محتوا را در حاک یت قانون دخیل دانستتن و   تل لتر طبتق اصتو  حقتوقی کتن لتن 
گتذاری قترار گیرنتد را مصتداق   تل لتن  های لهیادین ناظر هستتهد و لایتد مبهتای قتانون حق

 هتای داند. حتی اگر گاهی قانونی و ود داشتن لاشد کن در ت ار  لتا حتق حاک یت قانون می
توانهد آن را نادید  لایرند و لن آن   ل نکههد؛ زیرا قانوناذار لاید  لهیادین لود  لاشد، قدات می

گرفت و اگر در  ایی نادید  گرفتن شد  است  های لهیادین را  دی می گذاری این حق در قانون
  (Dworkin,1977: p.184-187) .قانون م تبر نیست

 اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه حاکمیت قانون در قانون .1/9

  هوری اسلامی ایران یک حکومت مبتهی لر حاک یتت قتانون استت و لتذا در  تای  تای 
های حاک ن اشار  شد  استت. امتا در  مهدی حکومت و دستاا  قانون اساسی لن قانون و قانون

 اناتار و مورد حاک یت قانون، تحتت تتأثیر مبتانی مختلت  فلستفن حقتوقی، دو رویکترد  ایتت
اناتار، کتاملا لتن  الااراناار در تقالل لا هم میان حقوقدانان داخلتی و تود دارد. رویکترد  ایتت

دانتد.  دهد و ر ایت فر  قانون را  ایت اصلی حاک یت قتانون متی قانون مدون مو و یت می
های حقوقی لن م یاری خارج از فتر  قتانون ار تا  داد   مطالق این رویکرد اهانچن در ف الیت

 ی خروج از حاک یت قانون رخ داد  است. این رویکترد لتی  از آن کتن لتن محتتوای شود، نو
قانون و تطالق آن لا مبانی اسلامی تو تن کهتد، لتن تب یتت از آن اه یتت داد  استت. در ایتن 
رویکرد، اهدا  آرمانی قانون نظیر  دالت،  ای خود را لن اهدا  میانی اتون حفتن نظتم در 

  (203و200ص: 5935)کاظ یهی،  .دهد  ام ن می
اناار از حاک یت قانون و ود دارد کن لر اسا  آن، محتوای قانون  در مقالل، رویکرد الاار

 ایاا  مه ی داشتن و فر  قانون طریقیت دارد. در این ناا ، فر  قانون الااریست لرای تحقق 
ها لاید  ا آنهای اساسی و لهیادین اسلامی نظیر  دالت کن در صورت مغایرت ل اهدا  و آرمان

شود. لهالراین، حاک یت قانون لن م های حاک یت قوانین مو و ن لن نحو مطلتق  کهار گذاشتن
 .یالی لتن اهتدا  والاتتر استت مهد لودن نظا  حقوقی لرای دست نیست للکن لن م های  الطن

   (203ت 200ص: ه ان)
هتی آن را آلتت و وستیلن ی  ؛اسلا  لتن قتانون نظتر آلتی دارد» اللن( )رح ناز نظر اما  خ یهی
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داند... لرای لرقرار شدن نظم ا ت ا ی  ادلانن لن مهظتور پترورش  تحقق  دالت در  ام ن می
قانون اساسی نیا در اصو  مختلت  مبهتای نظتا   (02ص: 5939)اما  خ یهی، « .انسان مهذب

قترر دانتد. اصتل صتد و پهجتا  و اهتار  م های الهی و انسانی می اسلامی و هد  آن را ارزش
« داند.   هوری اسلامی ایران س ادت انسان در کل  ام ن لعری را آرمان خود می»دارد:  می

اصل اهار  نیا الاا  کرد  کن کلین قوانین و مقررات لاید لر اسا  موازین اسلامی لاشد و این 
اصل را مطلقا حاکم لر ه ن اصو  قانون اساستی دانستتن استت. لهتالراین، قتانون و   لکترد 

ر فقن و ههجارهای اسلامی در این رویکترد پذیرفتتن نیستت و حاک یتت قتانون لتر استا  مغای
 ههجارهای اسلامی خواهد لود. 

  هوری اسلامی ایران نظامی مبتهی لر اندیعن فقهی و نظرین مترقی ولایت فقین است و 
هتد و لهای آن لر این لود  کن را  حدور فقن را در ستاحت کتلان و ختورد متدیریت  امتن لتاز ک

حکومتی مبتهی لر فقن تاسین ن اید. لتا تو تن لتن ناترش   یتق و حتداکثری حدترت امتا  
 هوان موسن نظا ، فقن تلوری مدیریت انستان از گهتوار  تتا گتور استت.  لن اللتن( )رح نخ یهی

لهتتتالراین، در نظتتتا    هتتتوری استتتلامی ایتتتران لراستتتا  قتتتانون اساستتتی و مبتتتانی امتتتا  
از حاک یت قانون و ود دارد کن قانون را در راستای ت تالی انستان  ، لرداشتیاللن( )رح نخ یهی

گیرد نن ایهکتن لتن آن مو تو یت داد  و آن را آرمتان نهتایی   هوان الااری میانی در نظر می لن
 لداند. 

لراسا  ناا  دورکیهی لن حاک یت قانون، ایهکن قانون اساسی لن قدات اختیتار دهتد کتن 
مو و ن حکم صادر ن ایهد خروج از حاک یتت قتانون نیستت،  لراسا   والطی ورای قوانین

گیترد. در   هتوری استلامی ایتران  های فرمالیستی آن در ت تار  قترار متی گران لا لرداشت
لرداشت فرمالیستی از حاک یت قانون نن در قانون اساسی و نن در اندیعن لهیاناذار نظتا ، لتن 

کتن لتن حفتن  اللتن( )رح نرت امتا  خ یهتیرس یت شهاختن نعد  است. البتن لرخی نظرات حد
و  یت مو ود تأکید دارند، در مقا  ا را ناظر لن دوران گذار انقلاب و و  یت مو ود لود  نن 
ناظر لن ترسیم و  یت مطلوب؛ لرای فهم درست تلقی ایعان از و  یت مطلوب، مرا  ن لتن 

 کتاب ولایت فقین، لسیار مث ر ث ر است. 

 تیجهن

های مختلفی لر اسا   لرداشت ،معخص شد کن از حاک یت قانون ،شد  چن گفتنلا تو ن لن آن
صتترفاً یتتک  ،هتتای نظتتری گونتتاگون و تتود دارد و لرداشتتت فرمالیستتتی از آن مبتتانی و دیتتدگا 

اهین نیستت کتن اگتر لهالاشتد حکتومتی لتر استا   لرداشت مبتهی لر مبانی خاص است. این
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لایتد قتوانین مو تو ن از طریتق  تههتا ،بتر در آنحاک یت قانون لها شتود، قوا تد حقتوقی م ت
ی است کن ناشی از لافت لاز الفات قانون و  تد  یداار قصورها ،پارل ان لاشد. قانون مو و ن
ها لن نحتو پیعتیهی استت. لهتالراین، لایتد ایتن  های رفتاری انسان توان م ین کردن ت ا  حوز 

اصو  را وارد مصادیق  ،لا توس ن مفهومی قانون ،از طریقی  بران شود. دورکین ،قصور قانون
کهد و لتا نظریتن تفستیری قدتاوت، را  را لترای تفستیر قدتات از قوا تد و اصتو  و  قانون می

وهفتم قانون اساسی نیا  بران  کهد. اصل صدوشصت دستیالی لن قانون لن م های ا م لاز می
ایتن قصتور را  ،یهی و فتاوای م تبر قصور قانون را لر  هد  قدات گذاشتن تا از طریق مهالع د

لا حاک یت قانون در ت ار  نیست؛ هراهد خلا  تقریر  ،یک از این دو مبها  بران کههد و هیچ
ی را کتن های اناارانن از آن لاشد. لرداشت دورکین از حاک یت قانون، اشکا  فرمالیستی و  ایت

مرتفتع  ،شتود استی ایتراد متیوهفت قانون اس از ناحین دیدگا  فرمالیستی لر اصل صدوشصت
 هوان قا د  مادر در ادلیات پوزیتویستی،  خصوص زمانی کن قانون اساساسی لن لن و سازد می

 ی نخواهد داشت.    یم یاری را م تبر و لن رس یت شهاختن است، ت ار  لا حاک یت قانون م ها
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